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 قصـه در قالـب   ،هاي اخلاق را در حوزۀ عرفـان  وسلوك، شاخصهخته و با نگاهی ویژه به آداب سیرپردا

در پی پاسخ به این مسائل است تا  ،که به روش توصیفی تدوین یافتهاین پژوهش . است ده نمایش دا

تـوان بـا    دریابد مقاصد و اهداف تعلیمی عبدالرحمن جـامی در ایـن حکایـات چیسـت و چگونـه مـی      

، ضمن نخستوي را تبیین و تشریح کرد. عملی هاي عرفانی  ها، آموزه بندي و تحلیل محتوایی آن طبقه

 ـ  بررسـی شـده   تصـوف عرفان و  ۀویژه در حوز هاخلاق، جایگاه آن ب ۀتأملاتی دربار معرفـت و   ۀو رابط

صـبر، رضـا،   مقاماتی چون  ،. در ادامهاست ده تبیین ش سیروسلوكده یا آداب عرفانی با مجاه ۀمکاشف

عرفانی،  تعلیمی ۀفتوت از منظر عارفان بزرگ و از خلال حکایات این منظوم شکُر، حیا، صدق، تواضع و

نقـش و جایگـاه ایـن آداب در     دهنـدۀ  هاي این پـژوهش نشـان   . یافتهاست ده ش بررسیاستخراج و 

یـري از  گ که شاعر بـا بهـره   است اورنگ  هفتۀ منظومدر جهت کسب معارف عرفانی در  سیروسلوك

  .است ته نمایان ساخحکایات متعدد، مشی و مرام طریقت را براي مریدان 
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  مهمقد. 1

ۀ شـیو  هـاي اخ�قـی، بـه    عرفانی به قصـد نمایانـدن آمـوزه    ادبیاتاز  چشمگیريبخش 

کوچـک و بـزرگ    اسـت. ایـن روایـات    ته یاف تجلی ،یعنی در قالب داستان ،مستقیمغیر

ۀ توان منظوم ـ ها می هاي عرفانی است که با تحلیل محتوایی آن داستانی، بازتابی از آموزه

مقامـات  مراتـب و   ،هاي مختلف شیوه بهشاعران عارف  فکري عارفان را مشخص کرد.

ها و ابزارهاي مختلـف   از شیوه ،اوضاع زمانهبه  توجهو با  طریقت خویش را تعلیم داده

داده، گـاه  ا را سـرلوحۀ تعلیمـات خـویش قـرار     ه ـ لقیخ گاه انتقاد از بد اند. جستهبهره 

صـورت   بهه و حکایت، گیري از قص و گاه با بهره  هکردبه تعلیم مستقیم اقدام  صورت به

  .  اند دادهمشتاقان ارائه مریدان و مستقیم، تعالیم خود را به غیر

موجـب   بـه « آیـد،  هاي هفتم تا دهـم برمـی   قرن اجتماعی و فرهنگیآنچه از اوضاع 

بروز انسـداد سیاسـی،    حرافات اجتماعی در این عصر و نیزمرج و ان و شدت یافتن هرج

و شاعران بـه انتقـاد از شـرایط     گرفتفارسی قوت  ادبیاتهاي انتقادي در شعر و  جنبه

  ).132: 1390(پارسانسب، » پرداختندزمانه 

وسـیلۀ آن بهتـر    و امیـال را بـه   هـا  ، توصیف زندگی است، خواستهقصه«از آنجا که 

براي اص�ح اخـ�ق زمانـۀ    عبدالرحمن جامی. )4: 1395(تقوي، » توان تصویر کرد می

 و انسـانی  هاي شخصیت زبان از و تمثیل قالب هایی بهره جسته که در از حکایت ،خود

جنبـۀ  ا تواند آنچه ر داستان می«؛ زیرا است ده کر روایت اورنگ  هفتدر مثنوي  حیوانی

انتزاعی و نامحسوس دارد، به شـکلی محسـوس و عینـی بـراي مخاطـب بـه نمـایش        

  ).72(همان: » بگذارد

عربی دانست که در تقریـر و   بعد از ابن م ثانیعرفان، معل ۀدر حوزتوان  جامی را می

 ـ .است ده وشیک بسیارویژه وحدت وجود،  هاي وي به ترویج اندیشه وا�ي ۀ مقام و مرتب

 ـاو در عرفان  ـتببـه  ر آن داشـت تـا   ، وي را ب عملـی طریقـت و آداب    هـاي  ین شـیوه ی

هـاي   ، شاخصـه اورنـگ   هفـت بپردازد و در قالب حکایاتی در  تصوفدر  سیروسلوك

اجتمـاع  ۀ و تـود  سلوك عملی و مشی و مرام طریقت عرفانی را در جمع مریدانۀ عمد
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   به نمایش بگذارد.

  و روش پژوهش مسئلهبیان  .1ـ1

و » اخـ�ق «ۀ از رهگذر تـأملی مختصـر دربـار    که نخستاست  آناین پژوهش در پی 

 و هـاي فلسـفی   و نیز مفهوم این واژه در سیر اندیشه اصط�حی آنهاي لغوي و  بررسی

د و برس ـتري از این مقولـه در نـزد عارفـان و صـوفیان      درك کامل بهک�می و عرفانی، 

  هفـت هـاي   جـامی در خـ�ل حکایـت    نگـاه هاي برتر اخ�ق را از  شاخصه ،ضمن آن

ثیر و تـأ یـا اخـ�ق   مقـام و موقعیـت عرفـان عملـی      د تا به چیسـتیِ ارزیابی کن اورنگ

  سترگ، پاسخ گوید. از زبان جامی در این اثر سیروسلوكهاي  شیوه

نگـري در   کـه بـا جزئـی    فـوق، توصـیفی اسـت    روش پژوهش در پاسخ به مسائل

بـا در نظـر گـرفتن برخـی از      د. این پـژوهش شو ها محقَّق می ها و شرح دقیق آن پدیده

 ـ   ، ضمن نقلِ اصـلِ هفت اورنگهاي تعلیمی در  ترین حکایت مهم ه حکایـات کوتـاه، ب

اي و در  از نوع نظـري و کتابخانـه   این پژوهش. است ته بررسی نتایج اخ�قی آن پرداخ

رج در ذیل حکایات، شواهد شعري مندیفی است. به روش ک ها حکایتتحلیل  ،نهایت

ی آن در فهرسـت  شناس ـ است که مشخصات کتـاب  اورنگ  هفتاي از  مربوط به نسخه

  .است   منابع و مآخذ آمده

  . پیشینۀ پژوهش2ـ1

  :جمله ؛ ازاست  چاپ شدهصورت گرفته و هایی  حاضر، پژوهشۀ در موضوع مقال

)؛ 1391(محمـودي،   »اورنگ  هفتهاي اخ�قی و تربیتی جامی در مثنوي  دیدگاه«ـ 

  .است ته پرداخ اورنگ  هفتعرفی ابعاد تربیتی در منظومۀ به مکه نویسنده 

 »الـذهّب جـامی    سلسـللإ هـاي تربیتـی در مثنـوي     بررسی تعالیم اخ�قی و آموزه«  ـ

در انـد کـه جـامی     به این موضوع پرداختـه ) نویسندگان آن 1397(محمدي و خانشان، 

و  هاي اخ�قی به مخاطب داشته شناس، با شیوۀ انتقاد، سعی در انتقال آموزه جامعه مقام

ده جویی، بـه تصـویر کشـی    شاعر را همچون عدالت و نکوهش عیبهاي تعلیمی  آموزه

  . است 
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 ـیام» (جامی عبدالرحمن اورنگ هفت در اخ�قی و حکمی مضامین بر گذري«ـ   ین

با نگاهی گذرا به مضامین اخ�قـی ایـن منظومـه، در نشـان      نویسندۀ آن ؛)1387 ،مفرد

صدق و راسـتی  هاي حکمی و اخ�قی جامی همچون  یري مختصر از اندیشهدادن تصو

  . است ه کوشیدو جود و انفاق 

 ؛)1389 ،و طالبیــان صــفایی» (اورنــگ  بنــدي موضــوعی طنزهــاي هفــت طبقــه«ـــ 

 ۀها را در چهـار طبق ـ  و آن کردهاشاره  اورنگ  هفتبه موضوعات طنز در  نویسندگانش

هاي نکوهیدۀ مردم قرار  مذهبی، و خصلت شعر و شاعري، سیاست و حکومت، عقیدتی

  .  اند داده

، ؛ کـه در آن )1380صـدقی،  » (هـاي هفـت اورنـگ    هاي جامی در مثنوي اندیشه«ـ 

  .است ه شد توجهها  به تکرار مضامین در این منظومه بیشتر

و  هـا، نگـاهی ویـژه    از آن یک هیچدر توان دریافت که  می برده نام مقا�تبا بررسی 

هاي اعتقـادي و   ، برخی ویژگیطور کلی شده و بهمنظومه نهاي این  به حکایت محوري

 ـحال آنکه ؛ بیان شده استحاکم بر عصر وي را  اوضاعاخ�قی جامی و  حاضـر،  ۀ مقال

شکلی دیگر، همراه با تحلیل قاموسی و اصط�حی اخـ�ق و جایگـاه آن در    موضوع به

  .است ده ارائه ش اورنگ  هفتهاي  عرفان و با تأکید بر حکایت

  ت پژوهش. ضرورت و اهمی3ـ1

کـه در   ،جـامی  منظـوم  آثـار متنـوع اسـت.    متعـدد و  بسـیار  نثـر،  و نظم در جامی آثار

شـعر   بـزرگ  گوینـدگان  زمـرۀ  در را وي ،دهجمع آم اورنگ  هفت و گانه سه هاي دیوان

هاي  اندیشه ترین زبده است که مثنوي هفت شامل اورنگ  هفت .است  داده قرار فارسی

 يو طبـع کمال  و پختگی رغم  به رسد می نظر به. است هگرفت جاي آن در جامی تعلیمیِ

 اثـر  ایـن  هـاي  در حکایـت  جـامی  تعـالیم  تحلیـل  به ی، کمتر پژوهشپردازي داستان در

با تحلیل هایی از این دست و  یابد با انجام پژوهش ضرورت می رو ؛ ازایناست ته پرداخ

طریقـت عرفـانی بررسـی و     آداب نقـش اخـ�ق و  هاي این منظومه،  محتوایی حکایت

  د.ر جامی معرفی شواز منظ برتر آنهاي  شاخصه
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  مبانی نظري پژوهش .4ـ1

  و عرفان دربارۀ اخلاق لی.  تأم1ـ4ـ1

نیکـو و   است؛ چـه سـجایاي   »سرشت و سجیه«معناي  و به» خلُق«جمع » اخ�ق«واژۀ 

زشـت و ناپسـند ماننـد     و چـه سـجایاي   ،دامنـی  گـویی و پـاك   پسندیده مانند راسـت 

، اقوال متعـددي در کتـب ذکـر    »اخ�ق«در معناي اصط�حیِ دامنی.  گویی و آلوده دروغ

اخ�ق از دیـدگاه  ۀ که دربار ،. ابوعلی مسکوَیه، از نخستین فیلسوفان اس�میاست ده ش

نفسانی است که بـدون   اخ�ق حالتی«گوید:  می آن، در تعریف است ده عقلی بحث کر

  ).57: 1375(مسکویه، » دهد سمت انجام کار حرکت می تفکر و تأمل، آدمی را به نیاز به

ین اندیشـمندان در یونـان باسـتان    اخ�ق به عهد ظهـور نخسـت  ۀ بحث دربارۀ پیشین

ی یا نادرسـتی امـور، بازشناسـی    د. طرح مسائلی چون شناخت خیر و شر، درسترس یم

از طریق اسـتد�ل عقلـی، منجـر بـه پیـدایش       ها آنو یافتن پاسخ براي  ل و رذایلفضای

کدام از فیلسوفان، ق شد که البته در طول تاریخ، هربه نام فلسفۀ اخ� اي از فلسفه شاخه

  اند.  ریزي کرده در علم اخ�ق پایهو مکاتب گوناگونی   بر آن افزوده هایی دیدگاه

دسـتگاه  در  ؛اسـت  ده کـر   کلیّ نظري و عملـی تقسـیم   را به دو قسم  ارسطو فلسفه

علـم اخـ�ق    ،يواز دیـدگاه   شـود.  عملی محسوب مـی  فلسفیِ او، اخ�ق جزء فلسفۀ

دار پژوهش دربارۀ عمل شریف و عاد�نه و شناسایی اعمال درسـت و نادرسـت    وظیفه

چـه بـه   انگارانـه اسـت؛ هر   ). علم اخ�ق در نزد ارسطو غایت15: 1378است (ارسطو، 

بود و عملی که خ�ف نیل بـه    و درست خواهد حصول خیر منجر شود، عملی صحیح

  ). 379 ،1ج :1375خیر حقیقی باشد، عملی خطا و نادرست (کاپلستون، 

ایرانی راه یافت  یونان به فرهنگ اس�می رن ظهور نهضت ترجمه، نظرات ف�سفۀمقا

بـدان  نیـز  هـاي خـود را    زمان با انتقال ایـن نظـرات، دیـدگاه    هم متکلمانو حکیمان و 

 ؛گـذاري کردنـد   رود، پایـه  اي از حکمت به شمار می و علم اخ�ق را که شاخه ندافزود

نظري و علمـی   در دو نوعحکمت را همانند ارسطو وسی طین که خواجه نصیرالد چنان

بیعـه، ریاضـی و طبیعـی و    حکمت نظري را به علـم مابعدالط سپس د. کن می بندي دسته

 ـ  منازل و سیاست مدن تقسیم مـی حکمت عملی را به تهذیب اخ�ق، تدبیر   :ککنـد (ن
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اخـ�ق   ۀبا مراجعه به منابع اس�می و با دقت در موارد کاربرد واژ  ).24: 1374د، موح

علمـی  «توان چنین تعریـف کـرد:    و مشتقات آن در قرآن و احادیث، علم اخ�ق را می

هـا را   است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمـال و رفتـار اختیـاري متناسـب بـا آن     

کند و شیوۀ تحصیل صفات نفسانی خوب و انجـام دادن اعمـال پسـندیده و     معرفی می

؛ 51: 1371(ابن مسکویه، » دهد دوري از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

  ).33 ،1ج: 1383نراقی، 

نـد،  ا هدکربحث دربارۀ اخ�ق در فرهنگ اس�می ع�وه بر کسانی که با روش عقلی 

 ـ و ریاضت و تطهیر نفس توجه داشته ه نیز که به سلوك عملیتصوفم عرفا و  ۀ، بـه ارائ

 ،عرفان یعنی شناسایی و مراد«ند. ا هنظر در اخ�ق و شناخت مهلکات و منجیات پرداخت

حـق و   ،شناسایی حق است و نام علمی از علوم الهی اسـت کـه موضـوع شـناخت آن    

االله براي شناسایی حق انتخاب  ا که اهلاسماء و صفات اوست و بالجمله راه و روشی ر

طریق اسـتد�ل   یکی به امند. شناسایی حق به دو طریق میسر است:ن اند، عرفان می کرده

روح  باطن و تخلیه سر از غیر و تحلیۀۀ تصفی ،است و دوم طریقو این مخصوص علم

  عرفان).  : ذیل واژۀ1383(سجادي، » انبیا و اولیا و عرفاستۀ و آن طریق معرفت خاص

توحیـد  ال ۀدر ابتـداي رسـال  عرفان داراي دو بخش نظري و عملـی اسـت. قیصـري    

 از اسـت  عبـارت  عرفـان «گویـد:   ، در تعریف عرفان نظري و عملی مـی لإو�یالو ةنبوالو

 و معـاد  و مبدأ احوال شناخت و مظاهرش و صفات و اسماء جهت از خداوند شناخت

 احـدیت  ذات کـه  واحد حقیقت به حقایق این رجوع چگونگی و عالم حقایق شناخت

 از نفـس  سـاختن  رهـا  براي مجاهدت و سلوك مسیر و شناخت ؛است (عرفان نظري)

 کلیّـت  و اطـ�ق  صفت به صافشات و خود مبدأ به صالشات و جزئی قیدهاي تنگناهاي

  ).7: 1381(قیصري، » (عرفان عملی)

. برخی است ته از جانب عارفان به کار رف بر این دو جنبۀ عرفان نیز تعبیرات دیگري

را براي بخش نظري » و سلوك تصوفعلم «و » علم حقایق و مکاشفه و مشاهده«تعبیر 

  ). 12: 1360اند (ابن ترکه اصفهانی،  و عملی عرفان به کار برده
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کنیم  شود، مشاهده می لم نیز تعبیر میاز عرفان نظري و عرفان عملی به عاز آنجا که 

علـم بـاالله علـم    « دهد: ، علوم را در سه دسته قرار می المحجوب  کشفیري در هجو که

اند. تا تعریف و تعرفّ او نبود، ایشـان   اولیاء او، او را بدو دانسته معرفت است کی همۀ

او را ندانستند... علم من االله علم شریعت بود کی آن از وي به ما فرمان و تکلیف است. 

  ). 25: 1384(هجویري، » علم مع االله علم مقامات طریق حق و بیان درجات اولیاء بود

و » تطریق ـ«و » شـریعت «رسد ایـن تقسـیمات، همـان تعبیـر عرفـا بـه        به نظر می

علـمِ فقـه بیـان    بـا  احکـامی اسـت کـه     است. شریعت، قوانین و مقـررات و » حقیقت«

  سلوك در طریقت.  یجانت از است باطنی و مطلوب اي هو حقیقت، لطیف شوند می

زدودن نفـس از  معناي راه و روش)، نوعی پا�یش در رفتـار و   طریقت (در لغت به

اصـط�ح، سـیرت و روش سـالکان    ). در 63: 1386کـدکنی،   تمای�ت اسـت (شـفیعی  

خاص همراه است (حلبی،  یرسومو راهنمایی شیخ که با آداب به، صوفی از قطع منازل

چنـگ زدن بـه    بدان که طریقـت « ست:). طریقت، راه رفتن به رعایت تقوا275: 1383

در  ).136: 1374(ترینـی قنـدهاري،   » سازد است و آنچه که تو را به مو� نزدیک میتقو

شـود.   هاي عرفانی، طریقـت بـا عنـوان علـم سـلوك نیـز خوانـده مـی         برخی از نوشته

علـم  «نویسد:  می )تصوفسوم در علم ۀ (مقال الفنون  نفایسالدین آملی در کتاب  شمس

 ـ  سلوك عبارت است از م ت و شـرایط ریاضـت و   عرفت کیفیت قیام بـه حقـوق عبودی

  ). 2 ،2ج: 1379 ،(آملی» آداب خلوت و این قسم را طریقت خوانند

اخـ�ق  ۀ توان دریافت آنچه ف�سفه و حکما دربـار  می شده گفتهت در تعاریف با دق

، سیروسلوكو  تصوفاي دیگر در بخش عرفان عملی و علم  شیوه رفا بهاند، ع بیان کرده

ا�تـرین درجـۀ خـود، نیـروي     واند. در نظر عرفـا، خُلـق در    هاز آن سخن به میان آورد

زاري براي مجاهدت است تـا در نهایـت، سـالک را بـه مقـام فنـاء فـی االله        ك و ابمحر

تخلیّ از صـفات ذمیمـه و تحلّـی بـه صـفات      سخن،  به کوتهبرساند. جایگاه اخ�ق و 

 تصـوف گاه برخـی عرفـا خُلـق را مـرادف      تا بدان درجه است که تصوفحمیده، در 

کـه  هر ؛، خلُق اسـت تصوف: «کند که قشیري از قول ابوبکر کتاّنی نقل می چنان دانند؛ می
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  ).390: 1374(قشیري، » بر تو زیادت آورد تصوفافزاید به خلُق، اندر  بر

و عرفـان را    محققان معاصر نیز به اخ�ق و آداب خاص در عرفان نظـر داشـته  البته 

 وجـودي،  هـاي  تجربـه  بـر  مبتنـی  است معرفتی جریانی عرفان«ند: ا یف کردهچنین تعر

 و) Representation( نمـایی  بـاز  بـر  کـی مت و روایی بیان با عمدتاً که ذوقی و شهودي

ۀ رابط از ویژه درکی معرفتی، چنین ؛دشو می تعبیر و بندي صورت تمثیلی، استعاري زبانی

 یخاص رفتاري و سلوکی پیامدهاي که ریزد می پی را معنوي قدسی امر و جهان با انسان

  ). 8: 1389(نیکویی و بخشی، » زند می رقم را اي ویژه اخ�ق و دارد دنبال به

سالک در ریاضت  در حقیقت نیروي محرك ،تصوفدر عرفان و شده  اخ�ق مطرح

ن است کـه سـالک قلـبش را    آعارفانه است و منظور از سلوك صوفیانه  سیروسلوكو 

البته صاف و صیقلی شـدن نفـس و دل نیـز     ؛براي تابش نور الهی صاف و صیقلی کند

هاي جسـمانی و نفسـانی    ابش نور حق در پرتو نور ذکر و با ریاضتآسان نیست و با ت

مثابـۀ ابـزاري در    اخـ�ق بـه   رو ازاین ؛)404: 1379الی، د (نک: فعآی می به دستفراوان 

  ست.ک براي تجلی نور حقیقت در قلب اودست سال

  حکایت و کارکرد آن در آثار عرفانی. 2ـ4ـ1

یزي آغاز شـد، بـا ظهـور    که با زهد و دنیاگر» اس�می تصوفعرفان و «جریان نیرومند 

چون بایزید بسطامی، جنید بغدادي و حسین منصـور حلّـاج ادامـه    هم صوفیان برجسته

 قشـیریه ۀ رسالمؤلف ، ابوالقاسم قشیرياین قوم چون  مهترانیافت و با میراث مکتوب 

 ،در نهایــت .غنــا و رونقــی افــزون یافــت، کشــف المحجــوبۀ هجــویري، نویســند و

 غزنوي، برانی همچون سنایی میراث بخش دار، الهام صوفیانۀ این جمع ط�یههاي  اندیشه

اي کـه آثـار    گونـه  ویژه یافت؛ بهنمودي  ایشان، د و در آثارش و مولوينیشابوري  ارعط

  فارسی را به خود اختصاص داد. ادبیاتوسیعی از ۀ عرفانی، گستر

عی خـاص دارد و  ه در زبان فارسـی تنـو  تصوفآثار م« ،گرچه بر اساس نظر محققان

توان بـه دو   می ها با دقت در آن)، 82: 1394(غ�مرضایی، » یستها آسان ن بندي آن طبقه

  دست یافت: نکته

در آثار عرفانی موجود است، چه  وبیش کمدهی و آموزندگی،  تعلیم نکه عنصرل ایاو
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فه مربوط است و چه نقلِ گفتـار و کـردار   به بیان اعتقادات این طای واسطه بیمتونی که 

ها و مکاتیب و تفسیرها و تأوی�ت قرآنـی.   ها و مقامات، و چه نامه آنان در قالب تذکره

تعبیـر  » ادب تعلیمی«که از آن به  ادبیاتاي از  به انواع ادبی، شاخه ادبیاتبندي  در طبقه

آثـار  . حـال اگـر   اسـت   تههاي مختلف وجود داش ها و فرهنگ شود، همواره در زبان می

تـوان   را مـی  ها بندي کنیم، بخش زیادي از آن بر مبناي موضوع و محتوا دستهعرفانی را 

ن یـی ف و تبیکه همانا تعراند  ادب تعلیمی نامید. این آثار با اغراضی مشترك نوشته شده

  ست.دان ایبه طالبان و مر یماتیتعلۀ آن و عرض یو شرح اصول و مبان تصوف

، با همان هدف قصهیعنی داستان و  ،مستقیم بیانیهاي غیر استفاده از شیوهکه دوم این

، این آثار از آن سـود جسـته   وبیش کمر، شگردي است که وذکمدهی و آموزندگی  تعلیم

ه تصـوف به بیان مبـادي اعتقـادي و نظـري م    ویسنده و شاعرِ عارف گاه یکراستاست. ن

 نظیـر  ،گیـري از امکانـات زبـانی و بیـانی     بهـره مستقیم و با غیرۀ شیو پردازد و گاه به می

رو آثـار   جوید؛ ازاین پردازي، براي القاي مطالب و طرح مباحث مختلف سود می داستان

آمـوزش، نکـات معرفتـی و اخ�قـی      از حکایاتی است که با هـدف  پرتعلیمی عرفانی 

  کنند. آورندگان خود را براي مخاطبان بازگو می نظر پدیدمد

بازآفرینی گفتار و کردار عارفان در قالب داستان، ۀ از نامداران عرص ،رينیشابو عطار

چـون از قـرآن و احادیـث گذشـتی، هـیچ      «شود که  یادآور می ا�ولیا ةتذکردر سرآغاز 

کـار  ۀ ـ که سخن ایشان نتیج االله علیهم لإـ رحم سخن با�ي سخن مشایخ طریقت نیست

ار اسـت نـه از   است نه از بیـان، و از اسـر  حفظ و قال، و از عیان ۀ و حال است نه ثمر

کوشـیدن، و از  ی است نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نـه از  نّتکرار، و از علم لد

نی رببَلَّعالم ادـ ی است نه از عالم ع  صـلوات االله   انبیاینـد ۀ منی ابَی است که ایشـان ورث

به سخن این قوم، و مـرا   دیدم علیهم اجمعین. و جماعتی را از دوستان، رغبتی تمام می

کـردم   و سخن بسیار بود، اگر همه را جمع می ،حال ایشانۀ نیز میلی عظیم بود به مطالع

  ).3: 1385نیشابوري،  عطار» (شد دراز می

عرفـانی،   ادبیـات ۀ ن تألیفـات در حـوز  بدین سبب است که از زمان پیدایش نخستی
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، کشف المحجـوب و  هطبقات الصوفی، شرح تعرفّ، العلوم نوره در آثاري چون تصوفم

در خصـوص   قشیریهۀ رسالۀ ترجماند. مؤلف  دهبهره براز داستان و خواصِ تعلیمی آن 

جنید را ازیـن  « :گوید نقل از جنید بغدادي می مریدان، بهۀ شنیدن حکایات از ناحیۀ فاید

از شـکري بـود   گفت حکایت ل ا چه فایده بود اندر شنیدن حکایت؟پرسیدند که مرید ر

که دل مرید بدان قوي کند. گفتند این را هـیچ گـواه باشـد؟     لشکرهاي خداي عزوجل

 »فُـؤاَدك  بِـه  نثَُبِّـت  مـا  الرسُّـلِ  أنَْبـاء  مـنْ  کیعلَ نقَصُّ وکُلاًّگفت باشد، قول خداي تعالی 

  ).314: 1374(قشیري، 

  بحث اصلی .2

  اورنگ  هفتهاي  حکایتمقامات اخلاق عرفانی در  .1ـ2

هاي مختلف پدید  هاي بسیاري که در رشته ها و رساله عبدالرحمن جامی ع�وه بر کتاب

 اورنـگ   هفـت کم، سرآمد معاصران خویش بود. در منظومۀ و بیش د، در شاعري نیزآور

وز شـریعت و طریقـت   ها و تمثی�ت است، بـه بیـان اسـرار و رم ـ    قصهمشحون از «که 

و اخـ�ق،   سیروسـلوك ) و با نگاهی ویژه بـه آداب  239: 1379کوب،  (زرین» پرداخته

هاي اخـ�ق را در حـوزۀ عرفـان     گیري از حکایت و داستان، شاخصه سعی کرده با بهره

  االله است، تبیین کند. ابزاري براي رسیدن با هدف نهایی سالک که همان فناء فی عنوان به

ر، حیا، صدق، ایثار، خلُق، تواضع، صبر، رضا، شکُ«چون از میان مقامات اخ�قی هم

نظـران در آثـار خـویش بـدان اشـاره       که صـاحب  )48: 1395(یثربی،  »و انبساط فتوت

بـر   این مقامـات به بررسی  است؛ در ادامهداشته  توجه ها اند، جامی به برخی از آن کرده

  . پرداخته شده است اورنگ  هفتهاي  اساس حکایت

  صبر .1ـ1ـ2

 ل و شکیبایی و بردباري است و در اصط�ح عرفـانی، تـرك  معناي تحم بهصبر در لغت 

ده نیـز آم ـ  تعریفاتدر  ).521: 1383ي، سجادست (شکایت از سختی ب� نزد غیر خدا

ا، نـه بـه   صبر در اصط�ح، ترك شکایت از رنج و درد و آ�م است به غیـر خـد  « :است 

بود ثنا فرمـود:    سلَّم را به صبري که کردهوب صلیّ االله علیه و خدا؛ چه خداي تعالی، ای
هـا و ضـررها خـداي را     دانیم که اگر بنـده در رفـع خسـران    ؛ پس می"اناّ وجدناه صابراً"
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  ).115: ق1412(جرجانی،  »بخواند، از لحاظ صبر بر او عیب و نقصی نیست

است؛  شکایت و این درجۀ تائبانل، ترك او«اند:  بعضی گویند اهل صبر بر سه مقام

 کـه مـو�  ت آن است این درجۀ زاهدان است؛ سیم، محبم، رضاي به مقدور است و دو

یقان است. و این انقسام صبري است که در مصـیبت و بـ�   با وي کند و این درجۀ صد

  ).832تا:  (تهانوي، بی »باشد

آن اسـت کـه فـرق نکنـی میـانِ حـالِ نعمـت و         صبر«که  عرفا در باب صبر گویند

» رام خاطر اندر هر دو حال. و تصَبر آرام بود با ب�، به یافتن گرانـی محنـت  محنت، به آ

  ).281: 1374(قشیري، 

زدنـد و   قل است که پیري ضعیف را تازیانه میاز ابوالحسن نوري ن ا�ولیا ة تذکردر 

گفت کـه صـبر آن    شمرد و می میکرد و آن پیر عارف، همت را دلیل صبر بر او صبر می

: 1385، نیشـابوري  (عطـار  »ب� آمدن همچنان بود که از بـ� بیـرون شـدن   در است که 

408.(  

، چنـان  شـود  قـل مـی  بر از قول بزرگان عرفان و تصـوف ن از تعاریفی که در باب ص

هاي عارف،  نیاز نیست و در مجاهده آید که سالک راه حق در هیچ حال از صبر بی میبر

  تخلقّ به صبر از الزامات است.

اري که در زیر چوب شـحنه چنـدان دنـدان    حکایت عی«در ، ا�برار  لإسبحجامی در 

» ر صبر وي درست بیـرون آمـد  پاره شد و دینا فشرد که درم سیم در زیر دندان وي پاره

ه از حبس براي سیاست و تنب ،که بند بر پا داشت اري را درحالیاي عی شحنهکند  قل مینَ

اي  و سـکه تازیانه خوردن، سـیاه و کبـود شـده بـود.      که از بسیاريِ بیرون آورد درحالی

حرمـی از او ایـن   پاره شده بـود. م  ها، پاره درهم در دهان داشت که در اثر فشردن دندان

و چون ماه حضور داشت  یار پاسخ داد که در میان حاضران، محبوبحال را پرسید و عی

  خود شرم و حیا کردم. من از جزعناکیِ

  اري رااي گفـــت کــه عیـ ــ شــحنه 

ــد  ــرون آوردنـ ــاي بـ ــر پـ ــد بـ   بنـ

  شد ز بس چوب چو انگشت سـیاه 

  مانــــده در حــــبس گرفتــــاري را  

ــد     ــت کردن ــع سیاس ــر جم ــر س   ب

  آه ۀلیـــــک برنامـــــد ازو شـــــعل
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  ن ورطه چـو آورد بـرون  آ رخت از

  درمــی ســیم بــه چنــدین پــاره    

  محرمی کرد سـؤالش کـین چیسـت   

  گفت جا داشـت در آن محفـل بـیم   

  در صــف جمــع مهــی حاضــر بــود

  بـاکی خـویش   پیش وي با همه بـی 

  خنـــدان انـــدر آن واقعـــه خنـــدان

ــ ــدان درم ــر دن   جــو جــو شــد مزی

ــک ــم سـ ــارم ۀ زد رقـ ــر کـ ــو بـ   نـ

  

ــرون     ــرد ب ــان ک ــاران ز ده ــیش ی   پ

ــتاره    ــد اس ــده چن ــاهی ش ــه م   بلک

  شده چون پـروین چیسـت   بدر کامل

ــن درهــم ســیم  ــدان مــن ای ــر دن   زی

ــود    ــاظر ب ــم ن ــم دل ــدو چش ــه ب   ک

ــویش   ــاکی خ ــد ز جزعن ــرمم آم   ش

ــس ــدان  ب ــردم دن ــبر فش ــه در ص   ک

ــک ــد ۀ سـ ــو شـ ــبرم نـ ــم صـ   درهـ

ــارم   ــک دین ــدر ی ــبر ان ــه ص ــه ب   »ک

  )498: 1385(جامی،                       

  :دگیر می  نتیجهچنین در پایان این حکایت، جامی 

  چنــد کــه زهــرآیین اســتصــبر اگر

ــروش   ــر خ ــی آن زه ــن از تلخ   مک

  

  عاقبت همچـو شـکر شـیرین اسـت      

ــم   ــود چش ــار ش ــآخر ک ــوش ۀک   ن

  )499ـ498(همان:                         

  رضا .2ـ1ـ2

ي، سـجاد احکام قضا و قـدر اسـت (   رضا در نزد عارفان، رفع کراهت و تحمل مرارت

ا، خروج اسـت از رضـاي نفـس و بـه     رض« :است ده آم هالفاتح  اسرار). در 416: 1383

  ).597تا:  (تهانوي، بی» آمدن در رضاي حقدر

اخ�ق عرفـانی،   مراتبیکی از  عنوان بههاي سالک راه حق، مقام رضا  در مجاهدت

مقام رضا نهایـت مقـام سـالکان اسـت،     «االله است.  همان لقاءیا عامل رسیدن به بهشت 

توصل به پایۀ رفیع و ذروۀ منیع آن هر رونده را مقدور و میسر نه. هرکه را در این مقام 

ح کـه از لـوازم   چه روح و فَـر  ؛ش رسانیدندمعجل قدمگاهی کرامت فرمودند به بهشت

  ).400ـ399: 1388کاشانی، ( »اند اهل بهشت است در رضا و یقین تعبیه فرموده

بـدانک  : «اسـت  ده سـته ش ـ رضایت بنده در گروِ رضایت حق دان ،رسالۀ قشیریهدر 
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زیرا  ؛مگر پس از آنکه خداي تعالی از وي راضی باشد بنده، از خداي راضی نتواند بود

االله شـنیدم    . از استاد امـام ابـوعلی رحمـه   عنهْ رضوُا و عنهْم االلهُ یرضکه خداي گفت: 

گفت شاگردي فرا استاد خویش گفت: بنده داند که خداي از او راضـی اسـت؟ گفـت:    

نه. شاگرد گفت: داند. استاد گفت: چون داند؟ گفـت: چـون دل خـویش را از خـداي     

  ).297: 1374(قشیري، » اي از من راضی استراضی یابم، دانم که خد

میسـر   را که بر سر راه سالک اسـت، مقام رضا در اخ�ق عرفانی، صبر بر مشک�تی 

شـیب در پـیش   ونهاي عرفانی، مسـیري پـر از فراز   کند و چون عارف در مجاهدت می

آید و از ایـن   میرضایت حق است، از پس رنج راه بر هم حاصل دارد، با رضایت که آن

 اي مستقیم با یکدیگر دارند. این دو مقام (صبر و رضا) در اخ�ق عرفانی رابطه ،حیث

 ،گنهکار که چون دولت عفوش دسـت داد ۀ حکایت آن بند«، ا�برار  سبحلإجامی در 

از روي  کند که قل میرا ن، داستان غ�می »یستاد و پاي در میدان طلب رضا نهادابر آن ن

و  .افروخـت  را بـر اش  و خشـم خواجـه   ادبی گذاشت لغزش پا در مسیر گستاخی و بی

پیشه سـبب   شفاعت کرد. وقتی مرد گریه می ،قبلی، مشمول عفو شدبه شفاعت م اگرچه

که رضـایتمندي،   عفو حاصل قول و زبان است درحالیاو را پرسید، پاسخ داد این  ۀگری

  کار دل است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
21

-1
2-

13
 ]

 

                            13 / 28

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1811-fa.html


 

  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 122         99 پاییز و زمستان 

 
  طلبـــی از بـــه اي بـــا ادب بنـــده 

  خواجه را ساخت چو آتش غضـبش 

ــی  ــدم همراهـــ ــی زد قـــ   مقبلـــ

  خواجـه بخشـید گنـاهش بـه شـفیع     

  بخشــش چــو شــنود ۀبنــده آن مــژد

ــفاعت  ــرد شـ ــا وي آن مـ ــه بـ   پیشـ

  گریـه ز چیسـت   ،از پس عفـو گنـه  

  خواجه گفت از مژه زان خون پا�ست

  عفــوش از قــول زبــان حاصــل شــد

  عفـو مـن خـاص بـراي دل توســت    

ــود دل ز   ــون ب ــنود چ ــی ناخش   کس

  بحـل اسـت   صورت بهچه او کرد هر

  

ــام   ــی  گـ ــه ره بـ ــد بـ ــی زن شـ   ادبـ

ــش   ــه داغ ادب ــت ب ــوختن خواس   س

  خـــواهی ر شـــفاعتبـــا وي از بهـــ

  بخشش از اهـل کـرم نیسـت بـدیع    

  خــون ز دل و دیــده گشــود ۀچشــم

  اندیشــه  گفــت کــاي غافــل بــی   

  سان که تو گریی نگریست کس بدین

ــو طلب  ــی عف ــز پ ــک ــتک   ار رضاس

ــاجویی دل ــه رضـ ــد بـ ــل شـ   مایـ

  غــرض از عفــو رضــاي دل توســت

ــود    ــیش دارد س ــو ک ــان عف ــه زب   ب

  لیــک خشــنودي دل کــار دل اســت

 )513: 1385جامی، (                     

  شکُر .3ـ1ـ2

و  تـه بـه کـار رف  جـاي متـون عرفـانی     در جايترین مفاهیم دینی است که  شکر از مهم

کر در لغت اظهار انسان داراست. شُو نیز تعالی معنوي خدا ستش پراي در  جایگاه ویژه

. ثنا و ستایش محسن است به یـادآوري و ذکـر احسـانش    ،سپاس است و در اصط�ح

اوسـت، او   که همان نعمت گزارد و با ذکر احسانش ، خداي تعالی را شکر میپس بنده

  ). 56: 1412گوید (جرجانی،  را ثنا می

به تعریف و تبیین  ،هاي خود هاي شهودي و تجربه کدام بر اساس دریافتعارفان هر

  دانستهعارفانه  سیروسلوكهاي اخ�ق عرفانی در  و آن را از ویژگی  این مفهوم پرداخته

  ند.ا دهرشم کر نعمت را از موانع وصال سالک برش و ترك

داننـد   بخشش همراه با نگهداشـت حرمـت مـی   ۀ برخی عرفا شکر نعمت را مشاهد

نی، قلبی (علمـی)  عموماً شکر را به سه بخش زبا) و برخی دیگر 263: 1374(قشیري، 
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). شکر زبانی اعتـراف بـه نعمـت، شـکر     386: 1388کنند (کاشانی،  و عملی تقسیم می

؛ 263: 1374قلبی دانستن نعمت از خدا و شکر عملی اطاعت از منعم است (قشـیري،  

  ). 261: 1377عین القضات همدانی، 

از منظر عارفان و اولیاي الهی، مراتب کمال در انسان به صـبر و شـکیبایی محـدود    

. از برسـد تواند در طریق قرب الهی به مقامـات وا�تـري نیـز     بلکه انسان می ،شود نمی

جمله این مقامات، مقام شکر است. در واقع پیوند و ارتباط مقام صبر و شکر تـا بـدان   

کر در کنار هـم تکـرار   مقام صبر و ش ،مصحف شریفحد است که در چهار موضع از 

؛ 31؛ لقمـان:  33ري: ؛ شـو 5ابـراهیم:  » (رٍشَـکو  صبارٍ لکلِّ لآَیات لکإنَِّ فی ذَ« :شده است

  ).19: أسب

گرد کـه غریقـی را بـه     ساحل دلِ حکایت آن حکیم دریا«در ، ا�برار لإ سبحجامی در 

کند که حکیمی بر لـب دریـا گـام     ، نقل می»کمند نصیحت از گرداب اندوه بیرون آورد

زد. مرد غمگینی دید که بر ساحل منزل کرده است. علت اندوه دلش را جویـا شـد.    می

مرد اندوهگین از بینوایی و فقر خویش گله کرد. حکیم گفت گمان کن که تمام مـال و  

ات اي بـه سـاحل نج ـ   پـاره  دریا غرق شده و تـو تنهـا بـر تختـه     منالی که تو راست در

ا در همـان حـال   ام ـ اسـت  ده که قاف تا قاف جهان، ملک تو بـو اي یا انگار کن  رسیده

اکنون که گنج سـ�مت   گیري. پس هم ه�ك قرار میۀ رسد که در آستان رنجی به تو می

  تر از کشتی پر مال و زر و افسر زرین بر سر بشمار و شاکر باش.  داري، آن را خوش

ــی بــه لــب دریــا گــام       زد حکیم

ــد  ــی در دل دیـ ــم گیتـ ــردي غـ   مـ

  گفت چندین بـه دل انـدوه کـه چـه    

  داد پاســخ کــه ز ناســازي بخــت   

ــوت    کیســه از زر تهــی و کاســه ز ل

ــال   ــال و من ــه از م ــدار ک ــت پن   گف

  بحر زد مـوجی و کشـتی بشکسـت   

  شــدي از هــول بــر آن تختــه ســوار

  

ــازه    ــد تـ ــا کشـ ــکاري در دام تـ   شـ

  کـــرده بـــر ســـاحل دریـــا منـــزل 

  کم ز کاهی غم چـون کـوه کـه چـه    

  سـوخته سـخت   کار شد بـر مـن دل  

ت و قـوت مانده پشت و شکم از قو  

ــتی ــال ا کشـ ــو را ما�مـ ــود تـ   ي بـ

ــاره ــه پ ــت  اي تخت ــه دس ــاد ب   ات افت

ــار   ــه کن ــیدي ب ــاه رس ــک م ــد ی   بع
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  یا خود انگـار کـه بـودت بـه زمـین     

ــی    ــم نره ــزین غ ــد ک ــو گفتن ــا ت   ب

ــک و ز مـ ـ  ــاختی مل ــتیردن جب   س

  این دم این گنج س�مت که تو راسـت 

  شــکر کــزین دیــر ســپنج شــکر گــو

  

ــر نگــین     ــان زی ــاف جه ــا ق ــاف ت   ق

  تـــا ز ســـر افســـر شـــاهی ننهـــی

ــتی  ــت رسـ ــت ز ه�کـ ــه ف�کـ   بـ

  رنج و غرامت که تو راسـت  عمر بی

ــه  ــد گل ــج نبین ــم و رن ــنج جــز غ   س

  )502ـ501: 1385جامی، (              

  حیا .4ـ1ـ2

باطن بنده در اثـر  حیا از مصادیق اخ�ق عرفانی است که قرب به حق را در پی دارد و 

تخلِّق بـه حیـا نگـردد، بـه قـرب      شود و اگر سالک م تعالی نوَردیده می آن از هیبت حق

که قرُب زیادت، حیا  بان است، چندانحیا از جملۀ احوال مقر«واهد شد: ل نخاالله نائ الی

ع�مت آن بود کـه هنـوز هـیچ مرتبـه از      ،که هنوز حال حیا بدو فرود نیامدبیش؛ و هر

  ).420ـ419: 1388(کاشانی،  »است ته قرُب نیافمراتب 

، سیروسـلوك ت و ارزش این مقام معنوي و نقـش آن در تعـالی انسـان در    در اهمی

قـل  قاسم قشیري از قـول جنیـد بغـدادي ن   ابوالمنقول است.  نرفااع ازمتعددي  سخنان

 ـ   « کند: می ت جنید را از شرم پرسیدند گفت: دیدن آ� باشـد از خداونـد خـویش و رؤی

: 1374(قشیري، » تقصیر از خویشتن. از این دو معنی حالی تولد کند، آن را حیا خوانند

340.(  

، نقش بستن حیـا در دل عـارف را در حکـم    هتصوفالم احوال فی التصفیلإعبادي در 

داند و هر قصوري از جانب عبد در تـرك معصـیت و صـیانت از     افساري براي وي می

شرمی را از کفر داند  شرمی وي خواندَ و بی را دلیلی بر بیاعضاي بدن در برابر منکرات 

  ).144: 1347(عبادي، 

 رغبـت در چشم و نبودن اشک در همراه قساوت قلب و حیایی را به کم شقیق بلخی

 دلی، از بیم حیا زیستن، نرم شرم و عکس بر ع�مات شقاوت و به آرزو از يدراز دنیا و

، ي(میبـد  اسـت  ته کوتاهی آرزو را نشانۀ سعادت دانسـعقوبت گریستن، زهد در دنیا و  

  ).461 ،4ج :1371
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دانـد و اعتقـاد دارد کـه همـین      جامی حیا را بازدارندۀ سالک خداجو از معاصی می

حکایت یوسـف و زلیخـا   «رساند. وي در  معاصی، سالک را به مقصد نهایی میشرم از 

حق را ناظر خـود یافـت و از نظـر     گشاي دیدۀ یوسف آمد تا پوشیِ زلیخا، پرده که پرده

کند که زلیخا در پی اصـرار بـه یوسـف بـه      نقل می  ا�برار لإ سبحدر » زلیخا روي بتافت

قصد کامجویی، از شرمِ این تقاضاي خویش، پرده بر رخسار بت زرین کشـید. در ایـن   

یوسف به وي گفت که من بر این شرم نزد خداونـد پـاك خـود کـه هـر نفـع و        ،حال

  ضرري از جانب اوست، سزاوارترم.

  کنعــــانی مــــه ز زلیخــــا چــــون

  بــــازوي عشــــق بــــرو زور آورد

  جـــاي از زلیخــا  جســت  ناگهــان 

ــا ــود تـ ــانع شـ ــدار مـ ــی دیـ   کسـ

  شـگفت  گونه صد به گفت یوسفش

ــت ــنمی دارم گفـ ــاب زر از صـ   نـ

  سـال  چنـدین  از پـس  که آید شرمم

  نظــرم کوتــه نــه کــه یوســف گفــت

  ازوست ضر و نفع که پاك ناز آ من

  شــرمنده  و خجــل  نباشــم  چــون

  نهـاد  روي در بـه  و گفت سخن این

  

  حیرانـــــی ۀدایـــــر در مانـــــد  

ــور آورد  ــر درو شــ ــی بحــ   تلخــ

ــر از ــت س ــرب تخ ــرده ط ــاي پ   رب

ــرده ــید پ ــه پوش ــار ب ــی رخس   کس

  نهفـت  پـرده  پـس  است چیز چه که

  خوشـاب  لعـل  و گهـر  سـر  تـا  پاي

ــن فــاش بینــدم ــاخوش دری   حــال ن

ــن ــدین مـ ــرم بـ ــزاوارترم شـ   سـ

  ازوست گوهر پر و زر پر کان و بحر

  افکنـــده پـــیش بـــه تشـــویر ســـر

ــر ــا بـ ــان در زلیخـ ــاد حرمـ   بگشـ

 )526ـ527: 1385جامی، (              

حکایت، توجه مخاطب را به حضور همیشگی و نظـارت دائمـی حـق،     وي در این

بهـره   شرمی و بـی  آلودن به معاصی در حضور وي را نشانۀ بیکند و دست  معطوف می

  داند: بودن از حیا می

ــرم ــادت ش ــه ب ــد ک ــان خداون ــه    جه ــود کـ ــرار واقـــف بـ ــان اسـ   نهـ

ــر ــو    گــاه و بیگــه نظــرش باشــد تــو ب ــی ت ــرش در کن ــد نظ ــاه قص   گن

 )526(همان:                             
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 توان فهمیـد  می اورنگ  هفتبا مطالعۀ اقوال عرفا در باب حیا و نیز تعالیم جامی در 

که اگر عارف خداجو به زیور حیا آراسته نگردد، به وصال حق نایل نخواهـد شـد و از   

 اتنقـش بسـزایی در مجاهـد   فا، حیا بازدارنده از معاصی است، آنجا که مطابق نظر عر

  دارد.عارف در وصال به حقیقت 

  صدق .5ـ1ـ2

انـد: آن   در اصط�ح اهل حقیقت، راست گفتن است در مواطن ه�کت. و گفتـه دق ص

اند: آن آشکار خبر دادن  است که جایی که جز دروغ تو را نرهاند، راست گویی. و گفته

عاي چیزي که بر زبـانش جـاري   . و صدیق کسی است که اداست ده است از هرچه بو

  ).116: ق1412(جرجانی، قَّق باشد مح ر در دل و عمل بدانشود نکند مگ

مراد از صدق، «الدین کاشانی نیز توافق ظاهر و باطن را صدق دانسته و گوید که  عز

فضیلتی است راسخ در نفس آدمی که اقتضاي توافـق ظـاهر و بـاطن و تطـابق سـرّ و      

 »باشـد  طابق احوال آنچنان که نمایـد ع�نیۀ او کند. اقوالش موافق نیات باشند و افعال م

  ).344: 1388(کاشانی، 

صدق است احمد خضرویه گوید که شرط همراهی خداوند با بنده، م�زمت عبد با 

یابـد، بایـد گفـت کـه     تعالی سـرانجام ن  معیت و ارادۀ حق و از آنجا که هیچ فعلی بدون

هرکـه خواهـد کـه    «عارفانه، به غایت نینجامد:  سیروسلوكصدق هیچ مجاهدتی در  بی

جل همـی گویـد: انَّ االلهَ   صدق را م�زم باش که خداي عزو بازو بود، بگو خداي تعالی

  ).328: 1374(قشیري، » مع الصادقین

 ؛شود، بر قاعدۀ صـدق اسـت   ند که بناي هر فعلی که از سالک صادر میعرفا معتقد

 صدق ستون، نظام و تمامیـت کـار سـالک   «گوید:  می الحقائق  حدائقکه رازي در  چنان

  ).154: ق1422(الرازي، » ت استاست و درجۀ دوم بعد از درجۀ نبو

است کـه رسـیدن بـه مقـام فنـا و      نجم رازي چنان محوریتی براي مقام صدق قائل 

دانـد:   حصول صدق ممکن نمـی  بی ،هاي سالک است االله را که غایت نهایی مجاهدهلقاء

جز از طریق راسـتی   صدق محور همۀ مقامات است و وصول به مرتبۀ نهایی مقامات،«
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   ).143: ق1425(نجم رازي، » ممکن نیست

در  ا�بـرار  سـبحلإ  دانـد و در   جامی صدق را مایۀ نجات از هر بـ� و گرفتـاري مـی   

سبب راستی از کید ناراستی برسـت و آن ناراسـت بـه برکـت      که بهروي  حکایت کعبه«

خانـۀ  شیخی از براي زیارت خانۀ کعبـه،  که است آورده  ،»راستی وي بر آستان پیوست

وي  راهزنـی راه بـر   ،خود را پنجاه دینار فروخت و رهسپار سفر حـج شـد. در بیابـان   

را طلب کرد. پیرمرد از روي صداقت تمام دارایـی خـود را بـه     اوگرفت و تمام دارایی 

وي را کرد تمام دارایی شیخ همـان پنجـاه دینـار باشـد،      ن که باور نمیراهزن داد. راهز

جو کرد. وقتی که صدق شیخ بر وي آشکار گشت، پشیمان شـد و از ناراسـتی    و جست

  .نجات یافت

ــروي ــه ره ــا کعب ــی تمن ــت م   داش

  او مـــادر بلـــی بـــود اش کعبـــه

  ببسـت  خانه زین چو رخت زن نیک

  شــمار بــه آمــد چــو کــرد ثمــن زان

  پـاي  بـه  نعلـین  و کـف  در عصا شد

ــون ــه ره ز چ ــد اي مرحل ــد چن   بری

  جیـب  در داري چـه  شـیخ  اي گفت

  راه توشـــۀ پـــی جیـــب در گفـــت

ــزن ــت راهـ ــرون گفـ ــان آور بـ   هـ

ــتد ــک و را آن بسـ ــمرد یکایـ   بشـ

ــت ــاد گفـ ــن کافتـ ــتی ازیـ   ما راسـ

  مـــرا رهانیـــد کـــذب از صـــدقت

  

ــنش   ــادر لیک ــی ناز آ م ــت وام   داش

ــوف ــی ط ــرد م ــه ک ــرد ب ــر گ   او س

  دســـت بـــه آورد اش خانـــه ثمـــن

ــب ــزن را جیـ ــه مخـ ــار پنجـ   دینـ

ــه ره در ــان کعبـــ ــاي بیابـــ   پیمـــ

ــاگهش ــی نـ ــیش راهزنـ ــید پـ   رسـ

  عیــب صــوفی از بــود زر پــر جیــب

ــت ــار نیسـ ــز زرم دینـ ــاه جـ   پنجـ

  نهــان جیــب تنــگ بــه داري هرچــه

  ســپرد بــاز بــدو و داد هــا بوســه

ــم در ــت و ک ــم کاس ــتی و ک   ما کاس

ــه ــر پایـ ــرخ بـ ــانید چـ ــرا رسـ   مـ

  )534: 1385جامی، (                     

و انصاف در ادعـا و زدودن دل   راستی مطابق این حکایت، تعریف جامی از صدق،

  کند: صدیقان حقیقی را چنین توصیف می ،هر خدعه و فریبی است و در نتیجهاز 

ــود     صــاف شــود آنســت صــدیق کــه دل ــاف شـ ــه انصـ ــوي او همـ   دعـ
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ــد  ــا انجامــ ــه وفــ ــدۀ او بــ   وعــ

  

  دلــش از غــش بــه صــفا آرامــد      

 )533(همان:                                

کنـد   دلی را بازگو مـی  داستان مرد ساده، س�مانمثنوي  دردر حکایت دیگري جامی 

دلـی   انسـان سـاده   کند که رسد. او در این حکایت نقل می که از روي صدق به گنج می

اي هست که اگـر   خوابی دید و معبر به شوخی به وي گفت که مطابق خواب تو، ویرانه

دل از روي صدق چنین کـرد و بـه    رد سادهبه گنج خواهی رسید. م ،آنجا را گودال کنی

  گنج رسید.

ــت ــیش رفـ ــ آن پـ ــاده رمعبـ   اي سـ

  خـواب  به را خود صبحدم دیدم گفت

ــا ــدم دور از هرکجــ ــه دیــ   اي خانــ

ــون ــادم چ ــی در نه ــه یک ــاي ویران   پ

ــ آن طنــز بــه مســکین بــا گفــت رمعب  

ــین ــی آهنـ ــدر نعلینـ ــا انـ ــن پـ   فکـ

  رخـت  ویرانـه  یک به کش می زمان هر

  خـاك  بـه  غوطـه  خورد پایت هرکجا

  سان شکست خاك را زین چون دهی آن

  مـرد  سـاده  آن اعتقـاد  صـدق  بـه  چون

  رنـج  نـابرده  وجـو  جسـت  در فرو شد

  

ــل ره از   ــرد و عقــ ــاده خــ   اي افتــ

ــران سرگشــته دهــی در   خــراب و وی

ــود ــی بـ ــوار بـ ــه در و دیـ   اي ویرانـ

ــرد ــاي ک ــن پ ــنج درون م ــاي گ   ج

  کنـز  کنـت  گـنج  بـه  مایـه  گـران  کاي

  کــن کـوه  و شــکاف بـر  خــارا سـنگ 

  سـخت  کـوب  مـی  زمین بر را خود پاي

  مغـاك  را آن دسـت  هـاي  ناخن به کن

  دسـت  بـه  گنجی کافتدت ندارم شک

ــت ــر و رف ــول ب ــر ق ــار معب ــرد ک   ک

ــتین در ــام نخس ــاي گ ــه او پ ــنج ب   گ

  )325ـ324(همان:                          

 صـادق دهد کـه اگـر در هـر کـاري      به خوانندگان تعلیم می ،شاعر در این حکایت

کاري را انجام دهـد   ،باطن هرکس که از روي صدقِهد شد. مقصود حاصل خوا ،دنباش

 را از ایـن حکایـت  و نتیجـۀ خـود    ت او صادقانه باشد، به مراد خود خواهد رسیدو نی

  :کند چنین بیان می

  باید به هر کاري کـه هسـت   صدق می

  

  تــا فتــد دامــان مقصــودت بــه دســت  
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  جوي تو همه هیچ است و هیچ و جست    فتد در صدقت اندك تاب و پیچگر 

  )325(همان:                                  

هاي  صداقت عامل نجات و رهایی انسان از تمام مشک�ت است و انسان ،در نتیجه

یابنـد بلکـه بـا صـفاي دل خـود، نـوري در دل دیگـران         تنها خود نجات می یق، نهصد

شود. سالک خـداجو بـا    ها از تیرگی و ظلمت می که عامل نجات و رهایی آنافکنند  می

تواند به مقامات با�یی در طریقت عرفان  گیري از صفاي باطنی حاصل از صدق می بهره

  برسد.

  تواضع .6ـ1ـ2

اند:  ت است. و اهل اشارت گفتهت و تحمل اثَقال ملدر نزد سالکین، افتقار به قلّتواضع 

داشتن آن است به   جد در عین شناختن آن و بزرگ کردن نفَس است بهتواضع کوچک 

پیغمبري را مبعوث نفرمود مگـر   خداي تعالی هیچ«فرمود:  )صحرمت توحید. رسول(

اند: نهایت تواضع آن است که از خانه خـارج   و گفته» .که آن پیغمبر از متواضعین بودآن

  ).1488تا:  (تهانوي، بیدانی او را بهتر از خود  ،که بینی کس را وي و هرشَ

جو همـواره قـدر و حـدود خـود را      داند که سالک خدا تواضع را عاملی می مولوي

عارفانـۀ خـود    سیروسـلوك بتواند به مقامات بـا�یی در  شود  بشناسد و همین سبب می

  در حق به هستیِ باقی دست یابد: يبرسد و با فنا

  که تواضع کند نگذرد از حد خویش آن

  

ــد   ــرون ز یاب ــاقیِ بی   حــد او هســتیِ ب

 )301: 1393(مولوي،                      

، تواضع را یکی در مقام عبودیت و مواجهه با حق و دیگري هالهدای  مصباح صاحبِ

گوید که تواضع عبارت است  داند و می لق قابل بحث میدر مقام انصاف و مواجهه با خَ

و وضع نفَس با  و با خلَق در مقام انصاف. تضع نفَس خود با حق در مقام عبودیو« :از

ات صـفات، یـا بـه    تجلیت یا به انقیاد اوامر و نواهی بود، یا به قبول حق در مقام عبودی

ذات. و انقیاد اوامر و نواهی در نَفـس، تواضـع مبتـدیان اسـت. و      تجلیفناي وجود در 

طان. و ضع متوس ـت خود در مشیت حق، تواات صفات در قلب با فناي مشیتجلیقبول 
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ا ر وجود مطلـق، تواضـع منتهیـان. و ام ـ   ذات در روح با فناي وجود خود د تجلیقبول 

 ـ  رك وضع نفَس در مقام انصاف با خلَق یا به قبول حق بود یا به رعایت حقوق یا بـه تَ

  ).352ـ351: 1388(کاشانی،  »عترَفَعّ و توق

فضیل را پرسیدند از : «است  دهقل شن نیز قول عرفا در باب تواضع رسالۀ قشیریهدر 

پـذیرفتن....   که حق گوید فـرا بردن و از هر  تواضع. گفت: حق را فروتنی کردن و فرمان

ها که من بر یکی از شما، بـا پیغـامبري    فضیل گوید: خداوند تعالی وحی فرستاد به کوه

ر کردنـد مگـر طـور سـینا. خداونـد      ها همه تکب از آن خویش سخن خواهم گفتن. کوه

ابویزید را گفتند بندۀ متواضع کـی  ... انه با موسی بر طور سخن گفت، تواضعِ او راسبح

کس را از  که خویشتن را مقامی نبیند و مجالی، و اندر میان مردمان، هیچ باشد؟ گفت: آن

  ).220: 1374(قشیري، » خویش بتر نداند

تواضـع در  فتح موصلی، از بزرگان مشایخ، که صاحب همتی وا� در مجاهده بـود،  

 (ع)علـی  منینؤامیرالم« :گوید شمارد و در این خصوص می نزد مردان خدا را نیکو برمی

 کـه  تواضـع  از نیکـوتر  چیـزي  ندیـدم : گفـت کن.  وصیتی مرا گفتم. دیدم خوابه ب را

  ).513: 1385(عطار نیشابوري، » حق ثواب امید بر را درویش مرد کند توانگر

قرآن و با یادآوري خلقت آغازین انسان و در ادامه با عبدالرحمن جامی به تبعیت از 

انی را به مرتبۀ ترك ترفّـع و  اشاره به سرنوشت نهایی جسم در این عالمَ خاکی، هر انس

» زاده حکایت آن پیـر آزاده بـا جـوان محتشـم    «در  ا�برار سبحلإ در دعوت کرده و  عتوق

وي در برابـر نصـیحت   . داشـت  مـی  بر گام فروشی خرف و رتکب با اي زاده توانگرگوید که 

 که دربارۀ کبر و غرور به او هشـدار داد، فریـادي سـر داد و گفـت: آیـا      کهنسال عارفی

پیرمرد در پاسـخ گفـت کـه تـو      گویی؟ می سخن چنین من با که هستم که من دانی می

را درون خـاك خواهنـد   اي خواهد شد و تو  قطرۀ آبی نجس بودي و در آخر نیز جنازه

و از حقیقـت وجـوديِ   جاي پرداختن به جسم، گوهر جـان را دریـاب    به گذاشت. پس

  .خویش غافل مشو

  جــــاه نخــــوت از زاده محتشــــم

  

  راه بــــه ظریفانــــه خرامیــــد مــــی  
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  داشـــت برمـــی قـــدمی تبختـــر بـــه

ــارفی ــا پشـــت عـ   ژنـــده در دوتـ

ــت ــاي گف ــازه ک ــد جــوان ت ــرو تن   م

  خداي پیش خوش چو نیست روش این

ــع ــخن از او طبـ ــر سـ ــفت پیـ   آشـ

ــاي ــار ز ک ــو گفت ــر ت ــن ب ــاري م   ب

  آب ۀقطــــر یکــــی بــــود اولــــت

ــرتآ و ــ خ ــاده ۀجیف ــه افت ــاك ب   خ

ــت ــته تنــ ــوهر از آراســ   در و گــ

  تا شناســاوري نیســت خــود بــه گــر

  

ــر وز   ــی تکبـ ــی علمـ ــت مـ   افراشـ

  زنــــده  الهــــی  نــــور  از دلــــی

ــد ــنجیدۀ پنــ ــران ســ ــنو پیــ   بشــ

ــازکش ــن ب ــاخوش روش زی ــاي ن   پ

ــگ ــت بان ــادانی ز برداش ــت و ن   گف

ــی ــی م ــه شناس ــی ک ــت ما ک   آري گف

  ثـواب  اسـت  ثـوب  شسـتن  نآ از که

ــرده ــان ک ــه پنه ــی ب ــره یک ــاك تی   مغ

ــر ســرگین از شــکم شــکنبه چــون   پ

ــب ــادم لـ ــه گشـ ــاگري بـ   تا شناسـ

  )545ـ544: 1385جامی، (                

منظور رهایی از غـرور و انانیـت، ضـروري     جامی تواضع را براي سالک راه حق، به

دانـد.   ق و و ابستگی منـوط مـی  گونه تعلخ�صی از هردانسته و شرط این رهایی را به 

مطابق آیات قرآن، کبر عامل سرپیچی ابلیس شد و او را در زمرۀ کـافران قـرار داد و در   

نقطۀ مقابل، تواضـعِ آدم(ع) سـبب هـدایت و رسـیدنِ وي بـه مرتبتـی عظـیم در نـزد         

ع آراسته گردد: جو باید به صفت تواض روست که هر انسان حقیقت ایناز ؛پروردگار شد

»کَ قلُْناٰ إذِْ وٰلإئْلموا ةلدجُاس مآدوا لدجَإلإِّٰ فس لِیإبأبَىٖ س رَ وتکَْبسا نَ کاٰنَ ورِ مبقـره  »نَیالَکْاٰف) :

34.(   

  ت. فتو7ـ1ـ2

مرتبـۀ آن،  ل درجۀ آن، ایثـار بـه جـاه و اع�   در اصط�ح عرفان، ایثار است که او فتوت

نفَس است... خود را کوچک شمري و دیگران را بزرگ داري و حرمت نهی؛ از  ایثار به

لغزش برادران درگذري؛ با خلق به نیکی رفتـار کنـی؛ نسـبت بـه کسـانی کـه از آنـان        

می، (سـلّ خلَق و عیوب خـود را مشـاهده کنـی    دلی، بذل و بخشش کنی؛ فضایل  آزرده

  ).117: م1953
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بـدانک  «دانـد:   جاي حاجت خود می را پرداختن به حاجت دیگران به فتوتقشیري 

االلهُ   آن بود که بنده دائم در کار غیر خویش مشغول بود. پیغامبر گفت صـلیّ  فتوتاصل 

اجـت بـرادر مسـلمان    در حاجت بنده بود تـا بنـده در ح   لمّ، خداوند عزوجلو س علیه

: 1374(قشـیري،  » ا بر کسی فضـیلتی نبینـی  آن بود که خویش ر فتوتاند  .. و گفتهبود.

  ).356ـ355

بـر مراعـات    فتـوت ، مشهود است که رکن اصلی فتوتبا مطالعۀ اقوال عرفا دربارۀ 

خلَق است. از ابوالحسن بوشنجی که خود از جوانمردان خراسان و عالمانِ طریقت بود، 

 ـد موافقت بر و کردن نیکو مراعات«گفت:  ؛پرسیدند فتوتدربارۀ   نفـس  از و بـودن  مائ

: 1385(عطـار نیشـابوري،   » تـو  باطن بود آن مخالف که نادیدن چیزي ظاهر به خویش

454.(  

 چشـم  کـه  معشـوق  روي بـه  چـون  کـه  جوانمرد آن حکایت« در ا�برار لإ سبحدر 

 را وي عیـب  کـه  ندانـد  معشـوق  تـا  فرانمود نابینایی به را خود ،افتاد آبله بود روشنش

ا قبـل از  که جوانمردي خواست بـا دختـري زیبـا ازدواج کنـد. ام ـ     است ده آم» بیند می

به بیماري آبله، زیبایی خود را از دست داد. ایـن خبـر    دچار شدندلیل  ازدواج، دختر به

جوانمرد را سخت آزرد و براي اینکه آن دختر در بیم کم شدن ع�قۀ میانشـان نباشـد،   

  زنده بود، خود را به نابینایی زد.پس از ازدواج با آن دختر، تا زمانی که همسرش 

ــوانمرد آن ــی ج ــا زن ــت زیب   خواس

  کـــرد پیـــدا اي عارضـــه صـــنم آن

ــر ــداده دم ــو دل ــه آن چ ــنید قص   ش

  نفیــــر بــــرآورد یکچنــــد بعــــد

  بـــرد شـــکیبایی نقـــش دلـــم کـــز

  پیوسـتند  هـم  بـه  دو هـر  از آن پس

  بیســت سالی از پس چو نکوزن آن

  زد تنهــــایی عــــالم در خیمــــه

ــب ــادند ل ــان گش ــه حریف ــؤال ب   س

ــۀ   ــه دل خانـ ــالش بـ ــت خیـ   آراسـ

ــر ــر ب ــتر س ــالین و بس ــا ب ــرد ج   ک

  کشـید  پـرده  رخ بـه  و بربست دیده

ــه ــان کـ ــر از فغـ ــرخ اثـ ــر چـ   اثیـ

  بـــرد بینـــایی گـــوهر کفـــم وز

ــاد ــاد و ش ــه ناش ــم ب ــتند ه   بنشس

  بزیســت آفــات پــر دیــر دریــن کــه

ــرد ــالی مـــ ــایی دم حـــ   زد بینـــ

  حـــال کیفیـــت ز جســـتند شـــرح
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  حــور غیــرت آن کــه روز آن گفــت

ــر ــه از نظـ ــان جملـ ــتم جهـ   دربسـ

ــا ــد ت ــه ندان ــن ک ــی آن م ــنم م   بی

  

ــد   ــه از مانـ ــین در آبلـ ــور عـ   قصـ

  بنشســــتم او دیــــدن از فــــارغ

  چیـــنم  مـــی ازو خـــاطر  دامـــن

  )532: 1385(جامی،                      

داند که سـالک راه   را در این می فتوت با مطالعۀ این حکایت روشن است که جامی

حق همچون شمع بسوزد تا به دیگران روشنایی دهد و معتقد است کـه جـوانمردان در   

رفتار خود سعی دارند که مبادا دلی بشکند و �یق نیستند و با جوي عیب خ و پی جست

 فتـوت پوشی از عیب دیگران یکی از ارکـان   یا آزاري به کسی رسد. در نظر وي، چشم

  است:

ــب ــی عی ــر بین ــدان هن ــت چن   نیس

ــه ــامش هرچ ــه ن ــندیده ن ــی پس   کن

  دور داري آن ۀاندیشــــــــــ ز دل

  کــرداري نکــو تــو چــون از کــه بــو

  

ــدف   ــد ه ــوانمردان قص ــت ج   نیس

ــر ــتا آن بهت ــه س ــده ک ــی نادی   کن

  کـــور ســـازي آن دیـــدن از دیـــده

  آزاري نرســـــد کـــــس دل بـــــه

  )531(همان:                               

  گیري نتیجه .3

  دهد: هاي این پژوهش نشان می نتایج حاصل از تحلیل داده

و در واقع کسب معرفـت از عـالم   معناي شناخت و معرفت و مکاشفه،  به فانعر. 1

به مکاشفه و شهود عالم غیب، �زم است که سالک راه حـق،   غیب است. براي رسیدن

هـدف نهـاییِ سـلوك صـوفیانه یعنـی       براي نیل بهخود،  عرفانیِ سیروسلوك در مسیرِ

  ابزار عارف در این مجاهدت، اخ�ق است. ؛به مجاهداتی مبادرت ورزد ،وصال به االله

را عـاملی بـراي    آنو  داشـته   ویـژه  ی، به اخ�ق نگـاه یک عارف در مقامجامی . 2

، پایبندي به اخـ�ق است آن دانسته و معتقد  تزکیۀ و نفس تدبیر به سالک روح رویکرد

نفسانی را براي سـالک در پـی    شواغل از روح رهایی و اخ�قی مکارم تمام به صافات

   داشت.  خواهد
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، دقصبر، رضا، شکُر، حیا، ص ـاخ�قی هاي  فهمؤل هاي خود بر . جامی در حکایت3

عرفـان عملـی    از نـوع و  سیروسلوكرا جزء آداب  ها آنداشته و  تأکید فتوتتواضع و 

در منظومـۀ   هـایی را  ، حکایتراستاي تعلیم اخ�ق از منظر عرفاندر  يو است؛ دانسته 

  .است ده قل کربراي تبیین بیشتر موضوع ن اورنگ  هفت

  

  منابع

  تهران: انتشارات گلُی. ،4، چاي مرحوم الهی قمشه ، ترجمۀ)1389( قرآن کریم .1

الدین آشتیانی، تهران: انجمن اسـ�می   ، تصحیح سید ج�لتمهید القواعد)، 1360ابن ترکه اصفهانی ( .2

  ایران. مت و فلسفۀحک

  ، قم: انتشارات بیدار.  تهذیب اخ�ق و طهارة ا�عراق)، 1371ابن مسکویه ( .3

  ران: طرح نو.، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهاخ�ق نیکو ماخوس)، 1378ارسطو ( .4

  جا: انتشارات کتابفروشی اس�میه. ، بینقایس الفنون فی عرایس العیونق)، 1379الدین ( آملی، شمس .5

 ،»جامی عبدالرحمن اورنگ هفت در اخ�قی و حکمی مضامین بر گذري« ،)1387( تقی مفرد، امینی .6

  .  152ـ138 ،18دورۀ پنجم، شماره  دانشگاه آزاد اس�می واحد گرگان، فارسی ادبیاتنشریه 

، تهـران:  2، چ1357شناسـی ادبیـات فارسـی از آغـاز تـا سـال        جامعـه )، 1390پارسانسب، محمـد (  .7

  انتشارات سمت.  

، بـه اهتمـام احمـد    قواعـد العرفـاء و آداب الشـعراء   )، 1374الدین بن اسحاق ( ترینی قندهاري، نظام .8

  ، تهران: انتشارات سروش.1مجاهد، چ

  ، تهران: انتشارات روزنه.  2، چاي حیوانات در ادب فارسیه حکایت)، 1395تقوي، محمد ( .9

، ترجمۀ جورج زینـانی و عبـداالله   کشاّف اصط�حات الفنون و العلومتا)،  تهانوي، علی بن علی (بی .10

  خالدي، تحقیق علی فرید دحروج، بیروت: مکتبلإ لبنان ناشرون.

، تهـران:  1گی�نـی، چ  ، تصحیح مرتضـی مـدرس  اورنگ  مثنوي هفت)، 1385جامی، عبدالرحمن ( .11

  انتشارات اهورا.  

  نا. ، تهران: بی4چ ،التعریفات )،1412شریف ( سید میر جرجانی، .12

  ، تهران: نشر قطره.1، چهاي عارفان هاي عرفان و چهره جلوه)،  1383اصغر (  حلبی، علی .13

  .الدینیلإ لإالثقاف لإمکتب قاهره: ،حدائق الحقائقق)، 1422( محمد بن ابوبکر الرازي، .14

  ، تهران: انتشارات علمی.  12، چبا کاروان حلهّ)، 1379کوب، عبدالحسین ( زرین .15

، تهـران:  7، چفرهنـگ لغـات و اصـط�حات و تعبیـرات عرفـانی     )، 1383سجادي، سـید جعفـر (   .16

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
21

-1
2-

13
 ]

 

                            26 / 28

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1811-fa.html


 

 
 
 

         

  نگاهی به تعالیم اخلإق عرفانی               

 اي هفت اورنگ جامیهدر حکایت       135 

 
  انتشارات کتابخانۀ طهوري.

ا�زهـر  ، تحقیق نورالدین شـریبه، مصـر: جماعـلإ    طبقات الصوفیهم)، 1953سلمّی، ابو عبدالرحمن ( .17

  للنشر والتألیف.

، 3، چچشیدن طعم وقت از میـراث عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر    )، 1386کدکنی، محمدرضا ( شفیعی .18

  تهران: انتشارات سخن.

زبان و ادبیات  نشریه ،»اورنگ هفت هاي مثنوي در جامی هاي اندیشه« ،)1380( حسین صدقی، .19

 . 154ـ119 ،178ـ179شمارۀ  ،)تبریز( انسانی علوم و ادبیات دانشکدهفارسی 

 مجموعـه ، »اورنـگ  بندي موضوعی طنزهـاي هفـت   طبقه«)، 1389صفایی، علی و طالبیان، فاطمه ( .20

  .1730ـ1716، ادبی هاي پژوهش همایش پنجمین مقا�ت

، تصـحیح  التصفیلإ فـی احـوال المتصـوفه   )، 1347اردشیر ( بن   الدین ابوالمظفر منصور عبادي، قطب .21

  تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ،محمدعلی علمی غ�محسین یوسفی، چاپخانۀ

، با اسـتفاده از نسـخۀ نیکلسـن، بـا مقدمـۀ      ا�ولیا تذکرة )، 1385الدین ( عطار نیشابوري، شیخ فرید .22

 ، تهران: انتشارات صفی علیشاه.5مرحوم قزوینی، چ

نقـی   اهتمام علـی  به ،القضات همدانی هاي عین نامه)، 1377القضات همدانی، عبداالله بن محمد ( عین .23

  ، تهران: نشر اساطیر.  1عفیف عسیران، چ و منزوي

  ، تهران: انتشارات سمت.  1، چسبک شناسی نثر فارسی )،1394د (غ�مرضایی، محم .24

، قـم: پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـۀ     تجربـۀ دینـی و مکاشـفۀ عرفـانی    )، 1379فعالی، محمدتقی ( .25

   اس�می.

الزمان فروزانفر،  ، با تصحیحات و استدراکات بدیعسالۀ قشیریهترجمۀ ر)، 1374قشیري، ابوالقاسم ( .26

  ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.4چ

الـدین آشـتیانی، تهـران: مؤسسـۀ      ، تحقیـق سـید جـ�ل   رسـائل )، 1381قیصري، داود بن محمود ( .27

  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

  الدین مجتبوي، تهران: سروش. ، ترجمۀ سید ج�لتاریخ فلسفه)، 1375کاپلستون، فردریک ( .28

الکفایلإ در تصـوف اسـ�می، متعلـق بـه       الهدایلإ و مفتاح مصباح )، 1388کاشانی، عزالدین محمود ( .29

  ، تهران: نشر هما.10الدین همایی، چ ، تصحیح ج�لقرن هشتم هجري

 مثنـوي  در تربیتـی  هـاي  آمـوزه  و اخ�قـی  تعـالیم  بررسی«محمدي، برات و حداد خانشان، مریم،  .30

  .152ـ134، 2، شمارۀ پارسی قند ، نشریه»جامی الذهبلإ سلسل
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 پژوهشـنامه  ،»اورنگ هفت مثنوي در جامی تربیتی و اخ�قی هاي دیدگاه« ،)1391( مریم محمودي، .31

  .235ـ213 ،14دوره چهارم، شمارۀ  ،تعلیمی ادبیات

ابوطالب زنجـانی،   ، ترجمۀ میرزاکیمیاي سعادت (ترجمه طهارة ا�عراق))، 1375مسکویه، ابوعلی ( .32

 تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران: انتشارات نقطه.

  ، تهران: انتشارات سخن.کلید سعادت (گزیدۀ اخ�ق ناصري))، 1374موحد، صمد ( .33

شـدۀ   تصـحیح  ، بـر اسـاس نسـخۀ   کلیـات شـمس تبریـزي   )، 1393الـدین محمـد (   مولوي، ج�ل .34

  فرجام. الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات نیک بدیع

  .امیرکبیر: تهران ،5چ ،ا�برار ا�سرار و عدة  تفسیر کشف)، 1371( سعد بن ابی احمد ،ديمیب .35

ن، االله و مقامـات الطـائری   ةمنـارات السـائرین إلـی حضـر     ق)،1425( عبداالله بن محمد نجم رازي، .36

  ه.الکتب العلمی بیروت: دار

 ، قم: اسماعیلیان.3، چجامع السعادات)، 1383نراقی، محمدمهدي ( .37

ــانی و عرفــی گفتمــان در فراســت مفهــوم« ،)1389( اختیــار بخشــی، علیرضــا و نیکــویی، .38  ،»عرف

 .28ـ7 ،13پژوهی، شمارۀ  ادب

، مقدمـه و تصـحیح و تعلیقـات    المحجـوب  کشـف  )، 1384عثمـان (  بن  هجویري، ابوالحسن علی  .39

  ، تهران: سروش.2محمود عابدي، چ

، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشـر دفتـر   4، چعرفان عملی)، 1395یثربی، سید یحیی ( .40

 تبلیغات اس�می حوزۀ علمیۀ قم).  
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